
 سیدجواد میری: 
در این فرصت کوتاه 
که تا انتخابات باقی 
است، باید به نوعی 

با جامعه صحبت 
کنیم که امکان 

آشتی با صندوق ها 
وجود داشته باشد. 

چون حقیقتاً بسیاری 
از کسانی که 

من با آنها حرف 
می زنم، رغبتی 

نشان نمی دهند و 
می گویند ما بیاییم 
که چه شود؟ چه 

چیزی عوض خواهد 
شد؟ یعنی ما باید 
تمام تلاش مان این 
باشد که جامعه را 

مخاطب قرار دهیم. 
الان مهم جامعه 

است و مهم تر طبقه 
متوسط شهری است 

که این طبقه را 
چگونه راضی کنیم 
که سرمایه هایش را 
وسط جامعه بیاورد

 سیدجواد میری: 
جنبش مدنی جامعه 
ما و نیروهای گفتمان 

انقلاب باید بتوانند 
نیروهای منفعت طلب 

که پشت گفتمان 
انقلاب پنهان 

شده اند را کنار 
بگذارند. جامعه 

ایرانی جهانی ترین 
جامعه جهانی است. 

مردم ایرانی جهانی 
هستند، می خواهند 
زندگی آرام داشته 

باشند. شما فکر 
نکنید قدرت قاهره 

منسجمی وجود دارد 
که فقط یقه ما را 

گرفته است. ما با 
توهم آمریکا زیست 

می کنیم
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نگاه تحلیلگر

اجتماعی هستند. 
 بیــژن عبدالکریمی:حرف من و آقای 
دکتــر تعــارض نداشــت، آقــای دکتــر 
می گویــد ســرمایه اجتماعــی و من هم 
می پذیرم که هست. منتها حرف من این 
است که باید شرایطی فراهم شود این سرمایه اجتماعی به 
کار بیایــد. این مردان و زنان شــریف باید در یک بســتری 

باشند و متاسفانه این بستر وجود ندارد. 
 احمد زیدآبادی: الان بحث ما انتخابات 
است و این تحلیل خودش را می خواهد. 
داســتان این اســت که مــن مدت های 
زیــادی می گفتم که سیســتم را دســت 
خودشــان بدهیــم، ببینیم چــه کار می کنند چــون اینها 
نمی گذارند کســی کار کند. حالا این را دســت خودشان 
بدهیم دو تعبیر داشت. یکی اینکه دست خودشان بدهیم 
که همه چیز خراب شود که من هیچ وقت دنبال این نبودم 
و با این انگیزه نمی گفتم. تصورم این بود که وقتی کســی 
صاحب قدرت اســت و ابزارها را دارد اما درگیر مشــکلات 
اجرایی نیســت و نمی گذارد کســی هم کار اجرایی کند، 
خب خودش را بیاندازیم در کار اجرایی تا بفهمد چیست و 
ایــن اتفاقی بود که 1400 افتاد. حالا آیا آن چیزی که من 
دنبالــش بودم محقق شــده اســت و در سیســتم افرادی 
فهمیدند که کار به ســادگی نیســت؟ تا قبل از فوت آقای 
رئیسی همه می گفتند که مشکلات اقتصادی فراوان است 
امــا به مجردی که این حادثه اتفــاق افتاد، انگار دیگر این 
مشــکلات حل شــد و دیگر وجود ندارد. ولــی به رغم این 
کسانی به نظر می آید در داخل سیستم متوجه شده اند که 
داســتان به این سادگی ها هم نیست و بحران اینقدر بزرگ 
اســت که اگر شــما برایش راهکار نداشــته باشید، ممکن 
اســت همه چیز را کن فیکون کند و شــوخی بردار نیست. 
هیچ کس نمی تواند همه اجزاء جامعه را کنترل کند. وقتی 
مشکلات انباشت می شود، مثل سیل می آید و همه چیز را 

ویران می کند. 
کیومرث اشتریان: مشــکل این است که هزینه یادگاری 

بعضی از این آقایان را می دهند. 
احمد زیدآبادی: بله این بدبختی اســت. بحث این است 
که آرایشــی که کاندیداها پیدا کرده اند، علامت این است 
که سیســتم واقعــاً می خواهد روزنه بگشــاید و یــا اینکه 
دوبــاره در انتخابــات مجلس قبلی مشــارکت پایین بوده 
و ایــن زنگ خطر را بــه صــدا درآورده و الان می خواهند 
کاری کنند این مشارکت بالا برود، بعد هم کار را خودمان 
کنیــم؟ مــا الان نمی دانیم منظور چیســت. برای همین 
من می گویم باید در ابتدا کشــف کنیم که دکتر پزشکیان 
برای چه تایید شــده اســت؟ تایید شده که یک بخشی را 
به انتخابات بکشــند و بعد مشارکت بالا برود یا این هم در 
نظر گرفته شــده  که ممکن است ایشــان رای بیاورد و اگر 
رای بیاورد می خواهد کار کند؟ من احســاس می کنم اگر 
بخشی از  مردم احساس کنند که این کلاه گذاری است، 
خیلــی حس تحقیر به آنها دســت می دهــد و در واکنش 
به ایــن موضوع، در انتخابات شــرکت نخواهنــد کرد اما 
یک تعداد دیگر ممکن اســت بگوینــد نوعی صحنه آرایی 
کردنــد که فلانــی را دربیاورنــد و ما می خواهیــم بازی را 
به هم بزنیم، پس یکی دیگر را انتخاب می کنیم که فکرش 
را نمی کردنــد. ولــی ما به عنــوان افرادی کــه دنبال این 
هســتیم که با کمترین هزینه برای جامعه راهی باز شود، 
یک تجربــه را از قبل داریم. تجربــه آدم هایی که در مقام 
ریاســت جمهوری، مردم به آنها رای دادند که بالا بروند و 
با مقام بالاتر وارد یک نوع چالش شوند. این جواب نداده 
و نمی تواند جــواب دهد. تکرار این که فایــده ندارد. اگر 
قرار اســت فرمولی باشــد، باید کســی برود کــه آنجا کار 
را فــوراً به منازعه نکشــد که به این نتیجه برســند که باید 
فلج شــود. بعد مثل آقای روحانــی نگذارند در حوزه های 
داخلــی و خارجی کار کنــد و بعد بگویند نتوانســت کار 
کند؛ درحالی که اگر دستش باز بود خیلی کار از دستش 
برمی آمــد. اگر الان من به این نتیجه برســم که سیســتم 
حاضر اســت با آقای پزشــکیان با همین ادبیاتی که دارد 
کار کنــد و نگذارد افرادی کارشــکنی کننــد، راهی را باز 
خواهد کرد تا از طریق تعامل، یک مقدار پایگاه سیســتم 
به ســمت نیروهای میانه روتر بــرود، رای خواهم داد. اگر 
پزشــکیان تایید شــده کــه در صــورت رای آوردن کابینه 
متخصص تشــکیل دهد و کار کند، این یک گام رو به جلو 
است اما اگر سیســتم آمادگی نداشته باشد و پزشکیان را 
آورده باشــد فقط مشــارکت بالا برود و یا اگر هم رای آورد 

نگذارند کار کند، به بن بست خواهد خورد.
کیومــرث اشــتریان: مــن در نوبــت خــودم اولًا یک 
تشــکر از دکتر آزادارمکی کنم که قبلًا یــک حرفی را در 
تلویزیــون زد و بــرای من آموزنــده بود و الان هــم دوباره 
گفت. اینکه به عنوان یک جامعه شــناس به من امید داد 
که این جامعه زنده است، این جامعه را دست کم نگیرید. 
ایــن خیلی برای مــن آموزنده بود و خودم متنبه شــدم. 
ایــن حرف های کارشناســی امیدبخش اســت. وقتی هم 
دکتــر عبدالکریمی و من گفتیم جامعــه توده وار، منظور 
این اســت که قدرت این را تــوده ای نبیند و توده ای نکند 
و این را قبول و شناســایی کند. سازوکارهایی فراهم کند 
کــه روی این رگه هــای مختلــف اجتماعی خــاک نریزد. 
این رگه ها شناســایی شــوند و هویت شــان را به رسمیت 

بشناســیم. من جایــی گفته ام کــه در ایــن جامعه 5رگه 
وجود دارد و می شــود 5حزب سیاســی شکل داد. نکته 
دوم اینکه نظام جمهوری اســلامی بعد از این می خواهد 
چــه کار کند؟ دولت بعــدی که می خواهد ســرکار بیاید، 
باید تغییری ایجاد شــود. من شــنیدم حتی دولت آقای 
رئیســی هم می خواســت در برجام کاری کند، در آن هم 
کارشــکنی می شــده اســت. بنابراین امیدواریــم دولت 
جدید که ســرکار آمــد راه برایش باز شــود، اینقدر اجازه 
ندهیم درون نظــام دل و روده اش را به هــم بپیچند. این 
عقب نشینی از آرمان های خاصی هم نیست. قرار نیست 
که یک شرمســاری ملی داشته باشــیم. امیدواریم که از 
این ســه ســال دوســتان به اندازه کافی هرچند به گرانی 
تجربه را کســب کرده باشند. برخی از دوستان درک شان 
از اجرا خیلی ساده است و به قیمت ضرر کردن ملت یاد 
می گیرند. جان کلام اینکه هر کســی قرار اســت ســرکار 
بیاید، راه او باز شــود. عذرخواهی می کنم قّای دکتر شما 

بفرمایید. 
 بیــژن عبدالکریمــی: دیگــر بــا گفتمان های ســابق 
نمی تــوان ادامه داد و ضــرورت دارد کــه تغییر گفتمان 
داشته باشــیم. به عنوان یکی از علاقه مندان به گفتمان 
انقــلاب بایــد بگویم کــه این گفتمــان یک مقــدار بوی 
نــای گرفته اســت و نیازمند تجدید ســازمان و بازآفرینی 
مفهومی اســت. دیگر با منطق گذشته نمی تواند حرکت 
کند. فکــر می کنم اپوزیســیون مــا و نیروهایــی که نقد 
اجتماعــی رادیکال هم دارنــد، بایــد واقعیت هایی مثل 
تاثیر نظــام ســلطه در وضعیت مان و پیچیدگی مســائل 
را بپذیرند. اینکه ما یک جامعه توســعه نایافته هســتیم و 
یک جامعه توســعه نایافته صرف نظر از اینکه چه کســی 
آن بالا باشــد، معضــلات خاصــی دارد. یعنــی بیش از 
اینکه مســئله ما سیاسی باشد، مســئله این است که ما 
جامعه شــبه مدرن را چطــور می توانیم بــه جامعه مدرن 
تبدیل کنیم. جامعه شــبه مدرن بالذات ضدتوسعه است 
و فرقــی نــدارد چه کســی آن بالا باشــد. ایــن تحولات 
ســاختاری را باید بیشتر درباره آن فکر کرد. با آقای دکتر 
آزاد کامــلًا موافقم که ما ســرمایه اجتماعی و پتانســیل 
زیــادی داریم. اینکه بچه های ما صبح تا شــب در فضای 
مجازی بحث می کنند، پتانسیل عظیم اجتماعی است. 
مــن به عنوان معلم فلســفه بــه حاکمیت تذکــر می دهم 
کــه ایــن فردیت گرایــی، بی تفاوتی و مرگ امر سیاســی 
هنــوز در جامعه ما روی نداده اســت. می تــوان این را به 
فرصت تبدیل کرد، این را تهدید امنیتی نبینیم. این هنر 
در قدرت سیاســی بالغ اســت که بتواند این پتانسیل را 
تبدیل به امر اثربخش مثبــت اجتماعی کند نه اینکه آن 
را با ســرکوب تبدیل به تهدید اجتماعی کند. نکته بعدی 
اینکــه ما از مردم چه می خواهیم؟ مشــارکت و شــرکت. 
اگر از منِ عبدالکریمی می خواهید در ســاختار مشارکت 
داشته باشم، لازمه اش این است که به اندیشه من احترام 
بگذارید. شما نمی توانید بگویید شرکت داشته باشید اما 
مشــارکت نکنید. به تعبیر یکی از فیلســوفان، سوژه ابژه 
نخواهد شــد. با انســان نمی تــوان مانند شــیء برخورد 
کرد. جامعه مومی نیســت که بتوان هر کاری با آن کرد، 
جامعه منطق خودش را دارد. اگر می خواهید از ســرمایه 
اجتماعی اســتفاده کنید و باید از آن استفاده کنیم، اگر 
می خواهید در برابر نظام ســلطه مقاومت کنید و اقتصاد 
مقاومتی داشته باشید، به سهولت نمی توانیم. ما اگر در 
جبهه های جنگ درخشیدیم به برکت حمایت مردم بود و 
امروز بخش زیادی از جامعه به خصوص طبقه متوسط در 
حالت قهر قرار گرفته اســت. حرف من این است؛ اولًا به 
روشنفکران و مردم می گویم برای حل مسائل کشور هیچ 
دکمه خاموش و روشــنی وجود ندارد، لذا انتظارات شان 
از کاندیداهــا بــه هیچ وجه انتظارات بالایی نباشــد. نوع 
مســائل ما براســاس درکی کــه من دارم، چنین نیســت 
که کســی که روی کار می آید بتوانــد معجزه کند. من از 
کاندیداهــا و به خصوص آقــای پزشــکیان می خواهم به 
مســئله مقاومت در برابر آمریکا به دو جهت توجه کند. ما 
راه دیگری جز مقاومت نداریم. یعنی اگر فکر کنیم که با 
آمریکایی ها دست بدهیم، کار تمام است اینطور نخواهد 
بود. همین که دست دراز کنیم، پایش را دراز خواهد کرد 
و از ما انتظار می کشــد که دراز بکشــیم و تســلیم مطلق 
شــویم. این سرشــت وضعیــت کنونی اســت. برخلاف 
تصور برخی که این را ناشــی از شیطنت گفتمان انقلاب 
می دانند، به این جهت در کنار گفتمان انقلاب هســتم. 
ما راهی جز گفتمان مقاومت نداریم، از آقای پزشــکیان 
به دو دلیل می خواهم این را به رســمیت بشناســند. اولًا 
اگر به رســمیت نشاســند، گفتمان انقلاب تمام هستی 
اجتماعــی تاریخــی اش به خطــر خواهد افتــاد و چوب 
لای چرخش خواهند گذاشــت اما اگر این را به رسمیت 
بشناســند، می تواند نیروها را در دســت خودش داشته 
باشد و تجربه آقای روحانی و آقای خاتمی را تکرار نکند. 
احمــد زیدآبادی: من در این قســمت یک دخالتی کنم، 
یعنی توصیه به این است که همین حالا کارش تمام است 

اگر رئیس جمهور شود. 
 بیژن عبدالکریمی:کارش به چه معنا؟  

احمد زیدآبادی: نوع تحلیلی که شما از روابط بین الملل 
می دهید و لزوم مقاومت در برابر نظام سلطه را می گویید، 
یعنی یک بحران دائمی و نابود شــدن تمام منابع کشــور 

خواهد بود. 
 بیژن عبدالکریمی: ما اگر بخواهیم انســجام ملی شکل 
دهیم، باید بچه های گفتمان انقلاب توجه کنند که بدون 
توجه به آن قســمت جامعه کــه قهر کرده انــد، نمی  توان 
مقاومت کرد و روشــنفکران هم باید بداننــد به میزانی که 
شــکاف را دامن می زنند، تحریم ها و فشــار بیشتر خواهد 
شــد. اگر بتوانیم انسجام و وفاق را ایجاد کنیم، فشارها بر 

ملت کم خواهد شد. 
احمــد زیدآبادی: ایــن وفاق ملی فقــط در صورتی پیش 
خواهد آمد که شما ابتدا بتوانید گشایش اقتصادی ایجاد 
کنید. گشایش اقتصادی بدون رفع تحریم صورت نخواهد 
گرفــت، رفع تحریم هــم بــدون گفت وگو و تعامــل انجام 
نمی شود. در این دنیا 203 کشور وجود دارد که 98 درصد 

رابطه عادی دارند و تحت سلطه نیستند. 
 بیژن عبدالکریمی: آقای دکتر کتاب جدید من »گفتمان 
انقلاب در سه روایت« را بخوانید. من در آنجا توضیح دادم 

که چرا ما در شرایط خاصی هستیم. 
احمــد زیدآبــادی: این طرز تفکــر ما را نهایتــاً کنار آقای 
جلیلی می نشــاند. هیچ راه دیگری هــم ایجاد نمی کند. 
آن چیــزی که من فکر می کنم عموم مــردم می خواهند و 
طرفدارش هستند یک زندگی عادی و شرافتمندانه است. 
هیچ کس خواهان این نیست که کشور زیر بار زور نامشروع 
برود. اما اکثریت هم نگاه شان به جهان این نیست که یک 
غول بی شــاخ و دم وحشی آنجا ایستاده و همه را رها کرده 
و فقط به اینجا چسبیده که شما را از بین ببرد. نه بقیه هم 

رابطه دارند و تعامل می کنند. 
 بیــژن عبدالکریمی:من نمی خواهم در اینجا بحث کنم 
امــا در واقع کنــار آمدن با آمریکایی ها مســئله ســاده ای 
نیست. ما در شــرایط پیچیده ای هستیم. اگر می خواهد 
کارشکنی هایی که بخشی از نیروهای انقلاب درباره آقای 
روحانــی و خاتمی صورت دادند و نمی خواهد آن تجربه را 
تکــرار کند، یک مقدار این وجه را جدی بگیرد. یک مقدار 
انسجام ملی را شکل دهد و باید به خاطر این هزینه دهد. 
از تندروهای انقلاب هــم می خواهم اجازه دهند به خاطر 
اینکه بتوانیم فشار نظام سلطه را کم کنیم، انسجام شکل 
بگیــرد. آقای دکتر، این گفتمانی که شــما می گویید، اگر 
قرار باشد نسبت به مسئله امریکا فکر کنیم به سهولت کنار 
می آییم، شــکاف باقی خواهد ماند. من راه حلم این است 
که وفاق ملی را جدی بگیریم، اگر این را می خواهیم جدی 
بگیریم بچه های انقلاب هم دلایلی دارند. اینها فعال  ترین 
و نیرومندترین نیروی اجتماعی تاریخ ما هستند و دغدغه 

دارند. 
احمــد زیدآبــادی: در ســطح اســتراتژیک به آنهــا توجه 
می کنیــد اما در ســطح تبیین ماجرا شــما دچار مشــکل 
هســتید. یک بــار می گوییــد یــک نیروهایی هســتند که 
مخالف آمریکا هســتند، منافع شــان در این است و اینها 

قدرتمند هستند. 
بیژن عبدالکریمی:آقای دکتر به منافع تقلیل ندهید. 

احمــد زیدآبادی: همه چیز مربوط به منافع اســت، حالا 
این منافع یا مشروع و یا نامشروع است. 

بیژن عبدالکریمی:جنبش مدنی جامعه ما و نیروهای 
گفتمــان انقلاب باید بتواننــد نیروهای منفعت طلب که 
پشــت گفتمان انقلاب پنهان شــده اند را کنار بگذارند. 
من موافقم که نیروهــای فرصت طلبی وجود دارند که از 
ایــن تحریم ها نان درمی آورنــد. منتها بخش نقاد جامعه 
ما و نیروهای گفتمــان انقلاب باید در یک گفتمان ملی 
شــرکت کنند. بخشــی از مبارزه ما بــا آمریکایی ها حق 
است و پشت این وجه حق افراد فرصت طلب هم هستند. 
بــرای اینکه بتوانیم صحنه را از آنها بگیریم و بر حول امر 
ملی مســئله را پیش ببریم، نیاز داریم تنش ها کم شــود 
وگرنه شــرایط به همین وضعیت ادامه پیدا می کند و این 
بــرای توده های وســیع که زیــر چرخ  دنده های وضعیت 
کنونی له می شــوند به هیچ وجه خوب نیســت. ما بحث 
نمی کنیم صرفــاً برای اینکه بحث کنیــم. دنبال راه حل 
عملی هستیم. اگر می فرمایید پتانسیل اجتماعی وجود 
دارد، بخشی از این پتانسیل اجتماعی بچه های گفتمان 

انقلاب هستند. 
تقــی آزادارمکــی: من فکــر می کنم آمریــکای امروز 
آمریکای امپریالیسم جهانی نیست، اگر آن آمریکا بود که 
امروز بایدن رئیس جمهورش نبود. اینها چیزهایی است که 
ما از گفتمان دهه شصت انقلاب اسلامی گرفته ایم و از آن 
درنمی آییــم. مگر در گفتمان انقلاب نمی گویند آمریکا در 
حال فرو ریختن است؟ وقتی در حال فرو ریختن است این 
همه زور برای چیســت؟ جامعه ایرانی جهانی ترین جامعه 
جهانی اســت. مردم ایرانی جهانی هســتند، می خواهند 
زندگی آرام داشــته باشند. شــما فکر نکنید قدرت قاهره 
منســجمی وجود دارد که فقط یقه ما را گرفته است. ما با 
توهم آمریکا زیســت می کنیم. توهــم آمریکا چیز عجیبی 
اســت اما قصه عوض شــده است. خیلی ســاده است، از 
اینجا بیرون برویــم. بهترین نقطه ایران که جامعه تهران را 
نمایندگی می کند همین چهارراه ولیعصر اســت. ببینید 
ایــن چهارراه چقدر به وســیله نیروهای انتظامی اشــغال 
شــده اســت. این چهارراه یکــی از جاندارتریــن جاهای 
جامعه ایرانی است. این چهارراه را به چه سرنوشتی دچار 
کرده اند. وقتی می گویم مشکل داریم یکی همین موضوع 

است. ما با جامعه مان دشمنی داریم.

یک گام به پیش

1-  ایران نیازمند »اصلاحات بنیادی« است. مشکلات 
در هم پیچیده و تثبیت شــده  ایران که هر کدام با فشار و 
حمایت »گروه ذی نفع« قدرتمندی تداوم یافته و در مقابل 
هر راه حلی مقاومت می کند، با تغییر برخی از مسئولان 
سیاســی و برخی از راهبردها و خط مشــی ها قابل حل 
نیســتند. باید نظام تصمیم گیــری و اداره امور عمومی 
به گونه ای بنیادی تغییر کند. حداقل تغییرهای ضروری 
همان اســت که در پانزده محور بیانیه آقای سیدمحمد 

خاتمی آمده است. 
2- اصلاحات بنیادی هنگامی به گونه ای مسالمت آمیز 
در کشور تحقق خواهد یافت که نخست در درون حکومت 
درکی از این واقعیت پیدا شــود که تــداوم وضع موجود 
منجر به »بحران« و در نهایت »فاجعه« خواهد شد. پس 
از پیدایــش ایــن درک، گرایشــی بــرای »بهبودخواهی 
حکومتی« شکل بگیرد و آمادگی پذیرش تغییر پدید آید، 
حداقل با هدف بقای بلندمدت. از سوی دیگر، نیروهای 
اجتماعی دگرگونی  خواه بتوانند سازمان یافته و منضبط و 
با »آرمان گراییِ واقع بینانه« جنبش اجتماعی قدرتمندی 
را بــا بهره گیری از همه ابزارهای مســالمت جویانه پیش  
ببرند. با همســویی ایــن دو )بهبودخواهی حکومتی و 
جنبش اجتماعــی(، در نقطــه ای، توافقــی ملی برای 
دگرگونی مسالمت آمیز و کم هزینه شکل می گیرد و آهسته 

و پیوسته در مسیری پرسنگلاخ پیش می رود. 
3- ریاست قوه مجریه در بهترین وضعیت حدود بیست 
درصد اختیار و اقتدار برای تصمیم گیری کلان در کشور 
خواهد داشــت. در حالی که در واقعیت مدت هاست که 
بخشی از اختیارات ریاســت جمهوری از او گرفته شده 
است. سکانداری سیاست خارجی، هدایت اصلی ترین 
دستگاه امنیتی کشور، ریاســت بر نیروی انتظام بخش 
جامعه )که به غلط نیروی نظامی تصور می شــود( و... از 
جمله این اختیارات هستند. رئیس جمهور بدون بازگشت 
این اختیارات بســیار ضعیف تر از تعریف رســمی است 
که از او می شــود.  به ویژه اگر با مجلســی مواجه باشیم 
که در فرآیندی بیشــتری شبیه به انتصاب و نه انتخاب، 
شــکل گرفته است، با محدودیت و دشواری بیشتری در 
تصمیم گیری توســط رئیس جمهور روبرو خواهید بود. 
مجلســی که به واقــع نماینده همه مردم باشــد، قدرت 

رئیس جمهور را به شدت افزایش می دهد. 
4- آیا معنای این سخنان بی توجهی به انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو اســت؟ خیر. عبور یکی از نامزدهای 
مهم ترین تشــکل اصلاح طلبان از سد شورای نگهبان، 
فرصتی را پدید آورده است که باید حداکثر بهره گیری را 
از آن کرد. در این زمینه می توان به چند محور توجه کرد:

الف. نظام اداره امور عمومی در ایران، نظامی ایســتا 
و فاقد کشــمکش و تعارض درونی نیست. اگر تغییری در 
بخشی از این نظام )سیســتم( اتفاق بیافتد، هماهنگی 
میان بخش های مختلــف را دچار اختلال می کند و مانع 
می شود که هر بخشــی با »بازتولید« خود در بخش های 
دیگر مشــکلات را تثبیت کرده و تداوم ببخشد. به علاوه 
دگرگونی در یک بخش از سیســتم به انتقال دگرگونی به 
بخش های دیگر یاری می رساند. به بیان روشن تر یک تغییر 
)حتی کوچک( در شرایط یک سیستم پویا و دارای تعارض 
درونی، می تواند به تغییرات بیشتر و بزرگ تر منجر گردد. 

بنابراین از هر تغییری، حتی کوچک، باید استقبال کرد. 
ب. می توان این انتخابات را به فرصتی برای »احیای 
گفتمان جمهوریت« تبدیل کرد. فعالیت در این انتخابات 
می تواند به فرصتی برای آموزش و تقویت اعتماد به نفس 
»جمهور« تبدیل شود. با پیروزی در این انتخابات می توان 
»امیــد« را بازســازی کــرد و از مردم منفعــل و درمانده، 
شــهروندانی ذی حق و مســئول ســاخت. باید به مردم 
آموخت که خشم چیزی را تغییر نمی دهد، تلاش است 
که به دگرگونی منجر می شود. تلاش برای همراه کردن 
دیگران با خود و برداشــتن گام های ســنجیده با باز نگه 
داشتن چشم ها. فرصت انتخابات، فرصتی بسیار مناسب 
و کم هزینه برای تبدیل »خشم« به »تلاش دسته جمعی« 
اســت. مردم درمانده، ناامید، خسته و خشمگین فقط 
برای تخریب به کار می آیند؛ ایران دیگر تحمل تخریب و 
خشم رها شــده را ندارد. باید تمرین کنیم و چه فرصتی 

بهتر از این.
پ. درســت است که حداکثر اختیار و اقتدار ریاست 
جمهوری بیست درصد از نظام تصمیم گیری است، اما 
بیست درصد کم نیست. می توان با داشتن تیم قدرتمند 
و کاردان بخشــی از مصائب مــردم را کم کــرد. تغییر را 
می توان از حوزه هایی شروع کرد که مقاومت کمتری در 
آن ها وجود دارد. می توان به جای تغییرات پر ســروصدا، 
به تغییرات کوچک اما ماندگار اندیشید. این کار نیازمند 
اداره جمعی امور است.  تصور این را  که می توان از طریق 
انتخابات پیش رو به همه اهداف رسید، باید کنار گذاشت. 
اما این انتخابات را باید جدی گرفت و با مشــارکت در آن 
هم خودمان را ارتقاء دهیم، هم گفتمان سیاسی را و هم 

زمینه ساز دگرگونی های آهسته و پیوسته آینده شویم.

 نویسنده
و نظریه پرداز سیاسی

علیرضاعلویتبار


